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گفت وگو با کاوه میرعباسی درباره جایگاه و اهمیت آثار کورمک مک کارتی

ساختارشکنی غرب خوش بین
کاوه میرعباسی مترجمی است که در طول سال های فعالیتش ســراغ ژانرهای مختلف ادبی رفته و برخی از مهم ترین آثار ژانرهایی که در 
ایران کمتر شــناخته شده  اند، با ترجمه او به فارسی منتشر شــده اند. او بیش از یک دهه پیش دو رمان از تریلوژی مرزی کورمک مک کارتی 
را ترجمه کرد که از مهم ترین آثار این نویســنده معاصر آمریکایی به شمار می روند. «همه اسب های زیبا» و «گذرگاه» دو رمان کاملا مستقل 
از تریلوژی مرزی مک کارتی هســتند که با ترجمه میرعباسی منتشر شــده اند. از مک کارتی آثار دیگری هم توسط مترجمان دیگر به فارسی 
منتشــر شده، اما می توان گفت که او نویسنده چندان شناخته شــده ای برای مخاطبان ایرانی نیست و به عبارت بهتر او در ایران به اندازه 
اهمیتش مورد توجه مخاطبان رمان نبوده است. مرگ کورمک  مک کارتی سبب شد با کاوه میرعباسی درباره اهمیت و جایگاه این نویسنده 
در ادبیات معاصر آمریکا گفت وگو کنیم. در این گفت وگو، درباره آثار مختلف کورمک مک کارتی، روندی که او در سال های نویسندگی اش طی کرد و همچنین ژانرهای مختلف رمان های او 
صحبت کرده ایم. میرعباســی معتقد است که نثر دیریاب و ســبک روایی دشوار مک کارتی از مهم ترین خصوصیات آثارش است که او را به نویسنده ای متمایز و صاحب سبک بدل می کند. 

در ادامه گفت وگو با کاوه میرعباسی را می خوانید.

  کورمک مک کارتی چه جایگاهی در ادبیات آمریکا دارد؟  .
اگرچه کورمک مک کارتی نویســنده کــم کاری بود و تا همین 
سال پیش تنها ۱۰ رمان از او منتشر شده بود،  با این حال قطعا یکی 
از نویسندگان بزرگ ادبیات آمریکا ست، اگر نخواهیم از اصطلاح 
غول ادبی درباره اش اســتفاده کنیم. او از بزرگ ترین نویســندگان 
قرن های بیستم و بیست ویکم آمریکا ست و البته بیشتر آثارش در 
قرن بیستم منتشر شد. منتقدان جایگاه او را هم طراز نویسندگانی 
همچــون دان دلیلــو، فاکنــر و تونی موریســون دانســته اند. از 
مک کارتی در ســال ۲۰۲۲ دو رمان دیگر هم منتشر شد و آثارش 
او را در شــمار یکی از نویسندگان شاخص کلاسیک مدرن ادبیات 

آمریکا قرار می دهد.
  مک کارتی نویسنده ای است که در چند ژانر آثاری منتشر کرده   .

اســت. روند تحول آثار او در طول دوران نویسندگی اش چگونه 
بود؟

رمان های مک کارتی را در ســه ژانر می توان دسته بندی کرد؛ 
یکی گوتیک جنوبی اســت که شــامل پنج رمان اول او می شود، 
دیگری ژانر وســترن مدرن اســت و آخری هم رمان آخرالزمانی 
است که رمان «جاده» در این ژانر جای می گیرد. مک کارتی اولین 
رمانش را با عنوان «پالیزبان» در سال ۱۹۶۵ منتشر کرد و ناشرش 
در همــان زمان اهمیــت و جایگاه او را شــناخت و کتاب هم با 
استقبال منتقدان روبه رو شــد. یکی از نشانه های اینکه خبرگان 
فــن و اصحاب ادبیات قدر و منزلــت مک کارتی را از همان زمان 
درک کرده بودند، این بود که ناشر ویرایش «پالیزبان» را به همان 
ویراســتار آثار فاکنر سپرد. تا بیست ســال آثار کورمک مک کارتی 
توسط همین شــخص ویرایش می شد. اشاره کردم که پنج رمان 
اول مک کارتــی در ژانــر گوتیک جنوبی دســته بندی می شــوند 
و چهارتایشــان نیز در یک شــهر می گذرند که بــه نوعی یادآور 

داستان های فاکنر است که آنها هم در یک شهر رخ می دهند.
  مهم ترین خصوصیات ژانر گوتیک جنوبی چیست؟  .

این ژانر خصوصیاتی دارد نظیر اینکه در آن عناصر گروتســک 
زیاد دیده می شود، دغدغه های اجتماعی نظیر تضادهای نژادی 

در آن مطــرح می شــود و همچنین پرســوناژهای غریب دارد و 
همگی ایــن خصوصیات در ایــن رمان هــای مک کارتی حضور 
دارنــد. زمانی که چهار یا پنج رمان اول مک کارتی منتشــر شــد، 
اگرچه او هنوز شــهرت بعدی اش را به دســت نیــاورده بود، اما 
منزلت و اهمیتش شــناخته شده بود و به گفته یکی از منتقدان، 
مک کارتــی در آن هنگام معتبرترین نویســنده گمنام آمریکا بود. 
پنجمین رمان مک کارتی، «نصف النهار خون»، در حقیقت آخرین 
رمانی از اوســت که در ژانر گوتیک جنوبی می گنجد و بســیاری 
آن را شــاهکار مک کارتی دانسته اند. تاکنون بارها تلاش کرده اند 
از این اثر اقتباس ســینمایی انجام دهند که هنوز موفق نشده اند 
و ظاهرا امسال قرار اســت این اتفاق بیفتد. «نصف النهار خون» 
پس از انتشار با استقبال گســترده ای روبه رو شد. البته نه در این 
حد کــه مخاطبانی عام پیدا کند، اما به هــر حال خیلی بیش از 
چهار رمان اول مورد توجه خوانندگان قرار گرفت. امروز هم این 
اثر را یکی از شــاهکارهای ادبیات مــدرن آمریکا می دانند. اما در 
سال ۱۹۹۲ با انتشار اولین جلد از مجموعه ای که بعدتر تریلوژی 
مرزی نام گرفت، کورمــک مک کارتی جایزه ملی ادبیات و جایزه 
انجمن ملی منتقدان کتاب را برد و رمان برای ماه های متوالی در 
فهرست پرفروش ها قرار گرفت و یکباره شهرتی در سطح آمریکا 
و بعد در ســطح جهانی برای مک کارتی به همراه آورد. تریلوژی 
مرزی یک نوع چرخش هم در ســبک نویســندگی مک کارتی به 
شمار می رفت؛ یعنی او از گوتیک جنوبی به سمت وسترن حرکت 
کرد و رمان های بعدی اش تقریبا وســترن های مدرن هستند که 
عبارت انــد از: «همه اســب های زیبــا»، «گذرگاه» و «شــهرهای 
دشــت» که عنوان اخیر از کتاب مقدس برداشته شده است. بعد 
از اینها، رمان «جایی برای پیرمردها نیست» باز رمان وسترن مدرن 

محسوب می شود.
  ژانر وســترن مــدرن چه ویژگی هایــی دارد و آیــا این آثار   .

مک کارتی کاملا با خصوصیات این ژانر منطبق است؟
در حقیقــت رویکرد کورمک مک کارتی به وســترن، یک نوع 
رویکرد ساختارشــکنانه یا بهتر است بگوییم سنت شکنانه است. 

شــخصیت های کلاســیک وســترن آمریکا آدم هایی هستند که 
کوله بــاری از تجربه دارند، مشــکلات زیادی را در زندگی شــان 
تجربه کرده اند، سختی ها و مشــقت های زیادی تحمل کرده اند 
و ماجراهای زیادی را از ســر گذرانده اند. در حالی که پرسوناژهای 
مک کارتــی همگی نوجوان هســتند و این نکتــه عجیبی هم در 
آثار اوست. مثلا قهرمان «همه اسب های زیبا» تنها شانزده سال 
دارد و دوســتش هم همین طور اســت، با این حال آنها پخته تر از 
سن شان هستند. برخلاف پرسوناژهای سنتی وسترن که یک جور 
تلخکامی و بدبینی و کلبی مســلکی دارند، اینها نسبت به آینده 
خوش بین  هســتند و در حقیقت در ابتدای داستان تجربه ندارند 
و می روند که تجربه کســب کنند. کســب تجربه بــرای آنها به 
روش های دشواری هم اتفاق می افتد. ویژگی  دیگری که کورمک 
مک کارتی را متمایز می کند، این است که زبان و سبک نگارشش 
با رمان های وســترن سنتی کاملا متفاوت است. اما ویژگی اصلی 
تمایز آثار او، جهان بینی پرسوناژها و همان طور که گفتم سن کم 
آنها ست. شخصیت های «نصف النهار خون» هم سن کمی دارند 
و جوان هستند. این رمان را می توان اثری دانست که در آن گذار از 
گوتیک جنوبی به وسترن مدرن اتفاق می افتد و تلفیقی از هر دو 
سبک در آن دیده می شود. اگر تریلوژی مرزی عمدتا بین ۱۹۳۹ تا 
۱۹۵۰ می گذرد، «نصف النهار خون» در اواخر قرن نوزدهم اتفاق 
می افتد؛ البته اینجا داســتان در مرز آمریکا و مکزیک می گذرد و 
مضمونش تا حد زیادی متفاوت اســت و شاید برای همین باشد 

که بسیاری این اثر را شاهکار مک کارتی به شمار آورده اند.
نکته ای که درباره تریلوژی مرزی باید در نظر داشت، این است 
که رمان های اول و دوم یعنی «همه اسب های زیبا» و «گذرگاه» 
هیچ ربطی به هم ندارند و کاملا رمان های مســتقلی هســتند. 
عاملی که باعث می شود این رمان ها سه گانه محسوب شوند، در 
حقیقت رمان  «شهرهای دشت» است که در آن پرسوناژ دو رمان 
اول در کنار هم قرار می گیرند و اینجا ســت که شاهدیم پرسوناژ 
«همه اسب های زیبا»، جان گردی کول، محور داستان و آرتیست 
است و پرسوناژ «گذرگاه» یعنی بیلی پِرهام رفیق آرتیست است.

کورمك مك کارتي در ۸۹سالگي درگذشت
وسترن فلسفي قرن بیستم

  به رویکرد سنت شــکنانه مک کارتی در ژانر وســترن اشــاره   .
کردید؛ آیــا مهم ترین کار او در این روند تغییری اســت که او در 

شخصیت های داستانی به وجود می آورد؟
شاید اصلی ترین کاری که می کند، به جز اینکه پرسوناژهایش 
چهره های متمایزی هســتند، این اســت که او اسطوره شــکنی 
می کند؛ یعنی چهره هایی مثل شــین، جســی جیمز، ویات ارپ 
-شــخصیت هایی کــه در واقعیت وجود داشــتند امــا بعدا در 
ادبیــات به آنها بُعد داســتانی دادنــد- یا پرســوناژهایی که در 
وســترن های کلاســیک هالیوود شاهد حضورشــان هستیم، در 
داستان های مک کارتی حضور ندارند. اینها چهره هایی اسطوره ای 
و ابرقهرمان  انــد و مروت و جوانمردی خاص خودشــان را دارند 
و تا حدودی شکســت ناپذیر به شــمار می روند. این ویژگی ها در 
مورد پرســوناژهای کورمــک مک کارتی اصلا صــدق نمی کند. 
شــخصیت های آثار او شــکننده  و در حال تحول اند، در حالی که 
شخصیت های وسترن کلاسیک شخصیت هایی شکل گرفته دارند. 
در آثار مک کارتی با آدم هایی مواجهیم که شخصیت شان در سیر 
رویدادها و حوادث زندگی در حال شــکل گرفتن و متحول شــدن 

است.
در «گذرگاه» نوجوانی بیلی پِرهام را می بینیم و بعد در ابتدای 
رمان «شــهرهای دشــت» او و جان گردی کول جوان هســتند 
و بــا هم در یــک مزرعه کار می کننــد. در پایان این رمان اســت 
که می بینیم این مرد که تجربیاتی را پشــت ســر گذاشــته، دیگر 
پیر شــده و در هالیوود بدلکار شده اســت؛ یعنی خواننده یکباره 
می بیند که از آن حال وهوای پرســوناژ ابرقهرمان یا ابرمردی که 
در وســترن کلاسیک می شناسیم، دیگر خبری نیست و این سنت 
کاملا شکسته می شود و مثلا با پرسوناژی روبه رو می شویم که در 
هالیوود بدلکاری مسن است. پرسوناژ دیگر رمان هم عمرش قد 
نمی دهد و در همان جوانی کشته می شود. نکته دیگر این است 
که در رمان های مک کارتی حوادث دستمایه ای برای طرح مسائل 
فلسفی در رمان وســترن مدرن قرار می گیرند و این چیزی است 
که در وسترن کلاسیک وجود ندارد. در وسترن کلاسیک یک سری 
ارزش های انســانی و اخلاقی مطرح می شــوند؛ اما در وســترن 
مدرن به مقولاتی انتزاعی تر مثل مفهوم شــر پرداخته می شود و 
مفاهیمی مطرح می شوند که تا حدی در حیطه فلسفه و الهیات 
جای دارند. این خصوصیات رمان های مک کارتی را کاملا متمایز 
می کنــد؛ البته نمی توان گفت رمان های او الزاما نمونه تما م عیار 
وسترن مدرن هستند؛ چراکه وسترن مدرن نمایندگان دیگری هم 
دارد که به شــکل های دیگری خودشــان را نشان داده اند؛ اما به 
هر حال یک ویژگی که شــاید در اغلب این آثار مشترک باشد، این 
است که قهرمان های آنها متعلق به دورانی هستند که روزگارش 
ســر آمده است. آنها به دلیل پیشــرفت های تکنولوژی به نوعی 
لگدکوب می شــوند یا به حاشــیه رانده می شــوند. این ویژگی را 
می توان در وســترن مدرن یک ویژگی مشــترک دانست؛ اما آثار 

مک کارتی ویژگی های خاص خودشان را هم دارند.
  نثر مک کارتی چه ویژگی هایی دارد و ترجمه او برای شما چقدر   .

چالش برانگیز بود؟
یکــی از ویژگی هایی کــه کورمک مک کارتی با آن شــاخص 
می شــود، نثرش است که دیریاب است و سبک نگارش دشواری 
دارد. بسیاری بر این عقیده اند که نویسنده یا چیستی نویسنده همانا 
سبکش است؛ این جمله درباره کورمک مک کارتی کاملا مصداق 
دارد. درواقع نثر و ســبک نگارش مک کارتی شــاید شاخص ترین 
ویژگی کار او باشــد که از جهات زیــادی متمایزش می کند. یکی 
اینکه او امســاک زیادی در اســتفاده از علائم ســجاوندی دارد. 
به ندرت از ویرگول اســتفاده می کنــد، از نقطه ویرگول هیچ  وقت 
اســتفاده نمی کند و از دونقطه فقط برای شــمردن فهرست وار 
اســتفاده می کند. دیالوگ ها و بخش های توصیفی در آثارش از 
هم متمایز نیســتند. یک دفعه وارد یک دیالوگ می شــود، بدون 
اینکه هیچ نشانه ای وجود داشته باشد و از هیچ علامتی مثل خط 
تیره یا گیومه اســتفاده نمی کند و این را خود خواننده باید دریابد. 
ویژگی دیگر آثارش تکرار اســت که به نوعــی نثرش را آهنگین 
می کند. یک مورد در ترجمه «همه اســب های زیبا» یادم می آید 
که اتفاقا ویراســتار هم آن را اصلاح کرده بود که گفتم این سبک 
نویســنده است. آن مورد این بود که نوشته بود کتاب را برداشت 
و کلاه را برداشت و شال گردن را برداشت و فلان را برداشت و...؛ 
ساده ترش این بود که بنویسد کلاه و بقیه چیزها را برداشت؛ اما او 
عمدا با این تکرار نوعی نثر آهنگین آفریده اســت که برخی آن را 
با نثر کتاب مقدس مقایسه کرده اند. این سبکی بوده که در متون 

یونان باســتان رواج داشــته، به این معنی که از ویرگول استفاده 
نمی کردند و از «و» استفاده می کردند. این استفاده از «و» به جای 
ویرگول یک  جور شــکل آیینی به نثر می بخشد. ویژگی دیگر این 
است که نثر او یکدست نیست و درواقع عامدانه یکدست نیست. 
از این جهت می گویم عامدانه چراکه یک جاهایی خیلی ســاده 
و کوتاه نوشته شــده و بعد یکباره جمله ها طولانی و پیچ درپیچ 
می شــوند و بی نهایت شاعرانه و تغزلی. تلفیقی از این دو سطح 
کاملا در رمان های او دیده می شــود و این را به واقع می گویم که 
در میان شصت و اند کتابی که ترجمه کرده ام دشوارترین شان این 
دو کتاب مک کارتی و به ویژه «گذرگاه» بودند. ترجمه آثار او بسیار 

سخت است. درآوردن نثر و سبکش واقعا دشوار است.
  رمان «جاده» هم از آثار مشــهور مک کارتی است. این رمان   .

چه ویژگی هایی دارد؟
بعد از سه گانه همان طور که اشاره کردم، به رمان آخرالزمانی 
«جاده» می رســیم. درباره این رمان بد نیست به اظهارنظری از 
خود او اشاره کنم. می دانیم که کورمک مک کارتی به طور کلی 
از مصاحبه کــردن گریزان بــود و رغبتی به مصاحبه نداشــت. 
یکی از معدود مواردی که او در گفت وگویی حاضر شــده و این 
گفت وگو را دیده ام، شــرکت او در برنامه اپرا وینفری است. این 
وقتی اســت که مک کارتی در سال ۲۰۰۶ با رمان «جاده» برنده 
جایزه پولیتزر شده بود. مک کارتی سه بار در زندگی اش ازدواج 
کرد و در ازدواج آخر همســرش خیلی جوان تر از خودش بود. 
مک کارتی در سن شــصت و اندی سالگی یک بار دیگر بچه دار 
شــد. در آن مصاحبه اپرا از او می پرســد آیا تولد پسرت در این 
ســن روی مضمون «جاده» تأثیر داشت یا نه و پاسخ مک کارتی 
مثبت است. داستان این رمان ماجرای پدر و پسری است که در 
یک جهان پســاآخرالزمانی قرار دارنــد و در این وضعیت دنبال 
امنیت هســتند. تا حدی دل نگرانی های خــود مک کارتی برای 
آینده پسرش در این رمان دیده می شود؛ البته بماند که این رمان 
ویژگی های خاص خودش را دارد. بعد از ۲۰۰۶ مک کارتی دیگر 
هیچ کتابی منتشــر نکرد تا ســال ۲۰۲۲ کــه یک دفعه دو رمان 
به هم پیوسته منتشر کرد. یکی از آنها «مسافر» نام دارد و دیگری 
«اســتلا ماریس» که در حقیقت این دومی زمینه یا مکمل رمان 
«مســافر» به شــمار می رود. تا الان نظر منتقدان نسبت به این 
رمان ها مثبت بوده اســت. مک کارتی این دو رمان را بعد از ۱۶ 
ســال که چیزی ننوشته بود، منتشر کرد و البته خودش گفته که 
از ســال ۱۹۷۰ با این رمان ها کلنجــار می رفته و بعد از بیش از 

نیم قرن کلنجار این دو اثر منتشر شده اند.
  جایی در صحبت های تان به شــباهت های مک کارتی و فاکنر   .

اشاره کردید. مک کارتی چقدر از فاکنر تأثیر گرفته است؟
بســیاری ایــن را گفته اند و مــن هم موافقم کــه مک کارتی 
شایســته ترین میراث خوار فاکنر اســت با قید اینکه او مقلد فاکنر 
نیســت. عمده آثار فاکنر در گوتیک جنوبی دسته بندی می شود؛ 
اما فقــط پنج اثر مک کارتــی در این ژانر می گنجــد؛ ولی هر دو 
نویسنده های صاحب سبکی هستند که نثر خودشان را دارند؛ اما 
یک تفاوت اصلی که با هم دارند، این است که اگر ما در رمان های 
فاکنــر می بینیم که ذهنیــت خیلی حاکم اســت، در رمان های 
مک کارتــی تقریبا تمام توصیفات عینی هســتند. خیلی به ندرت 
پیش می آید که به ذهن پرســوناژ نفوذ کند و تازه این موارد هم 
عمدتا به واسطه خواب هایی است که می بینند؛ وگرنه هیچ  وقت 
نمی بینیم که در رمان بگوید یک شخصیتی این گونه فکر کرد؛ اما 
در «خشــم و هیاهو»ی فاکنر همه  چیز از صافی ذهن پرسوناژی 
که عقب مانده ذهنی اســت، می گذرد. در آثار مک کارتی اصلا با 
این موضوع روبه رو نیســتیم. برخلاف آثــار فاکنر روایت های آثار 
مک کارتی همه خطی اند؛ ولی آنها وجوه تشــابه درخورتوجهی 
هم دارنــد؛ از جمله اینکه محیط و فضــا و حال وهوای آثار آنها 
بــه هم شــباهت دارد و همچنین مســائل اجتماعی مثل تقابل 
سنت و مدرنیته، که در دوران فاکنر به یک شکل بوده و در دوران 
مک کارتی به شــکلی دیگر، از جمله دغدغه های هر دو نویسنده 

بوده است.
  نظرتان درباره اقتباس های سینمایی که از رمان های مک کارتی   .

صورت گرفته، چیست؟
«همه اسب های زیبا» اقتباس سربه راهی بود و نکته ویژه ای 
ندارد. «بچه خدا» را هنوز ندیده ام و در برنامه ام اســت که ببینم. 
«جایی برای پیرمردها نیســت» فیلم درخشانی است و به نظرم 
از رمان اصلی خیلی بهتر است. جوایز اسکار و دیگر جوایزی که 
به دســت آورد، هم نشان دهنده جایگاه فیلم است. رمان «جایی 
برای پیرمردها نیست» جزء شاخص ترین آثار مک کارتی نیست؛ اما 

فیلمش خیلی بهتر از رمانش است.
در پایــان می خواهم به این نکته اشــاره کنم که متأســفانه 
خواننــدگان ایرانی هنوز آن طور که بایــد قدر کورمک مک کارتی 
را ندانسته اند. او جزء نویسنده هایی است که برای مخاطبان عام 
هم باید مــورد توجه قرار بگیرد؛ اتفاقی که در فرانســه افتاده و 
در آنجا مک کارتی جزء نویســندگان پرفروش اســت؛ اما در ایران 
متأسفانه این گونه نیست و امیدوارم در آینده خوانندگان ما با این 
نویسنده آشتی کنند. می توان گفت به جز «نصف النهار خون» که 
خوش اقبال تــر بوده، بقیه آثار او چنــدان مورد توجه خوانندگان 

نبوده  است.

شــرق: کورمك مك کارتی، از مهم ترین نویســندگان معاصر آمریکایی که آثــاری از او در 
ســال های مختلف به فارسی ترجمه شده اســت، اخیرا در ۸۹سالگی درگذشت. کورمك 
مك کارتــی با نام اصلی چارلز مك کارتی، در ۲۰ جــولای ۱۹۳۳ در رود  آیلند ایالات متحده 
متولد شــد. او تحصیلات منظم دانشگاهی نداشت و ســرانجام بدون آنکه مدرکش را در 
رشته ادبیات از دانشگاه تنسی دریافت کند، تحصیل را رها کرد. او تا پیش از آنکه به عنوان 
نویسنده مطرح شود، چهار سال در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت کرد و سپس مدتی 
هم به عنوان تعمیرکار اتومبیل مشغول به کار شد. عمده شهرت مك کارتی مربوط به سه 
رمانی اســت که با عنوان تریلوژی مرزی شناخته می شــوند. «همه اسب های زیبا»، جلد 
اول این ســه گانه در ۱۹۹۲ منتشر شــد و موفقیت زیادی برای نویسنده اش به همراه آورد. 
«گذرگاه» و «شــهرهای دشت» جلد دوم و ســوم این تریلوژی نیز با اقبال زیاد منتقدان و 
خوانندگان روبه رو شدند. کاوه میرعباسی «همه اسب های زیبا» و «گذرگاه» را سال ها پیش 
به فارسی ترجمه کرده بود و خودش ترجمه این دو رمان را دشوارترین ترجمه اش در طول 
سال های فعالیتش می داند. در پیشگفتار ترجمه او از «گذرگاه» نکات درخور توجهی درباره 

مك کارتی و اهمیت او آمده است. تریلوژی مرزی، یك وسترن مدرن است که وقایعش در 
دهــه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ در ناحیه جنوب غربی ایالات متحده و مکزیك می گذرد. در 
پیشگفتار «گذرگاه» توضیح داده شده که غرب آمریکا، به مثابه مکانی اسطوره ای، بنیادش 
بر واقعیت تاریخی بسیار سســت است: «در شمایل نگاری فرهنگی این مکان با گستره ای 
بین المللی و همین طور در ادبیات و ســینمای وسترن که چهره های آشنایی نظیر کابوی، 
هفت تیرکش، کلانتر، سرخ پوســت، مزرعه دار و زن خانه نشــین آنها را انباشــته اند، غرب 
وحشــی عمدتا بســان مکانی برای ماجراجویی های مردانه موجودیت دارد که اخلاقیات 
حاکم بر آن معمولا پیروزی خیر بر شــر را تضمین می کنــد، و در پایان کار، قهرمان ماجرا 
به ســمت افق های باز و بی کران می تازد که تلویحا ایمان به نیك بختی انســان را تداعی 
می کنند و برکــت و وفور را نوید می دهند. پایه های این نگرش خوش بینانه از دیرباز نهاده 
شــده و در سده بیستم بســط پیدا کرده و رواج یافته است. مك کارتی، با تکیه بر قهرمانان 
جوان و نوســتالژیك و با بررسی موشکافانه فرایندها و پیامدهای دگرگونی های اجتماعی 
در جنوب غربی آمریکا، این روایت های ســاده انگارانه از کابوی قهرمان و اخلاقیات حاکم 

بر آنها را ساختارشــکنی می کند». درواقع مك کارتی در تریلوژی مرزی، اسطوره سازی های 
پیشــین از غرب را با واقعیت های محیطی این مکان در نیمه قرن بیســتم درمی آمیزد. به 
این ترتیب رؤیای پرسوناژهای جوان رمان های مك کارتی در دورانی سخت تجلی می یابند 
و هیــچ تضمینی وجود ندارد که ســرانجام خیــر و نیکی با پاداش همراه شــوند. برخی 
منتقدان گفته اند که ســه گانه مك کارتی آشــکارا زوال تدریجی مزرعه داری و دامداری به 
شــیوه ســنتی را بازمی نمایاند، اما با پرداختن به مقوله هایی همچون نوستالژی، انحطاط 
ملی و تشویش مردانه، به دغدغه های ذهنی غالب آن دوران نیز می پردازد: «مك کارتی با 
انتقال دل مشغولی های دهه ۱۹۹۰ به دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، هم زمان دو معنا را به اثبات 
می رســاند: نخســت آنکه این گفتمان ها هرگونه تلاش متکی بر تخیل را برای تثبیت شان 
عقیم می گذارند، و دیگر آنکه نمی توان به شکلی موفقیت آمیز آنها را به یك مقطع تاریخی 
مشــخص محدود ساخت». سه گانه مرزی وسترن مدرن و به تعبیری وسترن شبه فلسفی 
مك کارتی است و در «گذرگاه» با رئالیسم جزئی نگر خشونت و درنده خویی آدم های شرور و 

نیز سخاوت و مهربانی آدم های ساده و فرودست توصیف شده است. 
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